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پرسش:
براساس قرآن کریم و روایات،‌چه خطرات و هشدارهایی درباره فتنه 

مطرح شده است؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به یک مورد از هشدارها و خطراتی را که 
قرآن کریم و روایات نســبت به آن تاکید کرده‌اند شامل:‌ »فتنه شدید‌تر از قتل« 

اشاره کردیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی‌ می‌گیریم.
2 ـ خیر و شر، هر دو زمينه فتنه 

ــرِّ وَ الخَْيْر« )انبيا ـ ۳۵( يعني هم شر  قرآن کریم مي‌فرمايد: »وَ نبَْلُوكُمْ باِلشَّ
سبب فتنه است، هم خير. ممكن است زشتي سبب فتنه باشد، ممكن است زيبايي 

سبب فتنه باشد. هر دو مي‌تواند زمینه ساز فتنه باشد.
در جنگ تبوك بعضي‌ها آمدند گفتند: يا رسول‌الله! شما اجازه بده ما به جنگ 
نياييــم. فرمود: چرا؟ گفتند: در جنگ تبوك جنگ با رومي‌ها اســت و دختران 
رومی ‌زيبا هستند. من مي‌ترسیم جبهه بيايیم نگاه‌مان به دخترهاي زيبا بيفتد، 
حواس‌مان پرت شود. »لا تفَْتِنِّي« )توبه ـ ۴۹( مرا به فتنه نياندازيد. فرمود: همين كه 
مي‌خواهيد به اين اسم فرار كنيد، فتنه همين است. شما به اسم تقوی فرار ميك‌نيد.

3 ـ خطر يأس و نااميدي از رحمت الهي 
يأس فتنه اســت. »لَ تفَْتِنِّي باِلقُْنُوط« )صحيفه ـ ۷۲( آدم اگر مأيوس شود، 

فتنه است. اسلام بن بست ندارد. يأس از گناهان كبيره است.
همه قصّه‌هايي كه در قرآن نقل شده، مي‌گويد: به بن بست نرسيديم. درخت 
خشك است. تو چه مي‌داني؟ همين درخت خشك را »تسُاقطِْ عَليَْكِ رُطَباً جَنِيًّا« 
)مريم ـ ۲۵( از همين درخت خشــك من براي تو خرما درســت ميك‌نم. يعني 

بن‌بست نيست.
لشــکر فيل‌سوار ابرهه آمدند كعبه را خراب كنند، كي عده گفتند: چه شد؟ 
لشــکر فيل‌ســوار تا درون مكه آمدند. ديگر تمام شد. الآن كعبه خراب مي‌شود. 
يلٍ« )فيل ـ ۴( يعني بن بست نيست.  قرآن مي‌گويد: »ترَْميهِمْ بحِِجارَهٍ مِنْ سِــجِّ

لشکر ابرهه را پودر ميك‌نم.
4 ـ تكيه بر قدرت و ثروت، عامل فتنه و انحراف 

اگر انسان خودش را در امان ببيند. اين هم كي فتنه است.
چشم‌و هم‌چشمی‌فتنه است.

»وَ لَ تفَْتِنِّي باِلنَّظَر« خدايا كي روحيه‌ای به من بده تا با نگاه و نظر كردن به 
فتنه نيفتم. يعني هركس هركاري ميك‌ند، بكند. تو تلاش خودت را بكن، ديگر 
نبَْ فتِْنَه« )بحارالانوار،  باقي‌اش با خدا. شكنجه فتنه است. گناه فتنه است. »وَ الذَّ

ج۶۵، ص۳۸۴( سوء استفاده فتنه است. 
شــخصی خدمت امــام آمد گفت: من اســلحه فروش هســتم. فرمود: اگر 
اســلحه‌فروش هستيد، »لَ تبَِعْهُ فيِ فتِْنَهٍ« )کافی، ج۵، ص۱۱۳( زماني كه فتنه 

است، اسلحه نفروش.
حبّ دنيا فتنه است. 

نيَْا وَ الْمَْوَالِ فتِْنَه« )بحارالانوار، ج۲۲، ص۱۲۲( همانا حب دنیا  »إنَِّ حُــبَّ الدُّ
و اموال فتنه است.  

نيَْــا« )بحارالانوار، ج۱۳، ص۳۵۳( هر فتنه‌ای بذر  »كُلَّ فتِْنَــهٍ بذَْرُهَا حُبُّ الدُّ
آن حب دنیاست.  

در روايت آمده که علاقه به دنيا فتنه اســت. دنيا خوب اســت. علاقه به دنيا 
بد است.

ســر و كار داشتن با بچه‌هاي خوش‌صورت. رفت و آمد با بچه‌هاي زيبا »فَإنَِّ 
« )وسایل الشیعه، ج۲۰، ص۳۴۰(  فتِْنَتَهُمْ أشََــدُّ مِنْ فتِْنَهِ العَْذَارَى فيِ خُدُورهِِنَّ

ارتباط با پسر زيبا خطرش از ارتباط با دختر زيبا بيشتر است.
تأخير در ازدواج فتنه است! »إذَِا جَاءَكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ خُلُقَهُ وَ دِينَهُ فَزَوِّجُوهُ إلَِّ 
تفَْعَلُوهُ تكَُنْ فتِْنَه« )کافی، ج۵، ص۳۴۷( اگر خواستگاري آمد که دين و اخلاقش 

خوب است؛ پس تزویجش کنید که ترک این کار فتنه است.
قــرآن مي‌گويد: »تكَُنْ فتِْنَهٌ فيِ الْرَْضِ وَ فَســادٌ كَبيرٌ« )انفال ـ ۷۳( فتنه و 

فساد كبير مي‌شود.
5 ـ نگاه حرام، زمينه گسترش فتنه و فساد 

چشم‌چراني فتنه است. نگاه كردي ديدي شكلش زيباست، نگاه دوم چشمت را 
هْوَهَ  ظْرَهِ تزَْرَعُ فيِ القَْلبْ‏الشَّ ظْرَهُ بعَْدَ النَّ پايين بينداز. گاهي نگاه دوم فتنه است. »النَّ
وَ كَفَى بهَِا لصَِاحِبِهَا فتِْنَهً« )فقیه، ج۴، ص۱۸( نگاه روي نگاه، شهوت را تحركي 

ميك‌ند، شهوت كه شد فتنه پيش مي‌آيد. خلوت كردن با اجنبي فتنه است.
زبان فتنه اســت. گاهي كي كلمه مي‌گويي فتنه مي‌شود. »فتِْنَهُ اللِّسَانِ أشََدُّ 
ــيْفِ« )بحارالانوار، ج۶۸، ص۲۸۶( يعني فتنه زبان از فتنه شمشير  مِنْ ضَرْبِ السَّ

سخت‌تر است. چون گاهي جاي شمشير خوب مي‌شود.
عابد جاهل يعني مقدّس احمق، فتنه است.

ِ ارْكَبِي‏« )بحارالانوار، ج۴۴، ص۳۹۱(  عمر سعد در كربلا می‌گفت: »ياَ خَيْلَ الَلّ
اي لشکر خدا سوار شويد حسين را بكشيد. نماز جماعت داشتند. ريش داشتند. 
خوارج هم همينطور بودند. پيشاني آنها از سجده پينه بسته بود. همينك‌ه ديدند 
قرآن سر ني شده در صفين گفتند: درست است. هرچه حضرت علي)ع( فرمود: 
اين قرآن‌ها، صحيفه است، اينها قرآن كتبي است. قرآن ناطق من هستم. اسلام 
ارَ مِنَ العُْلمََاء«  الَ مِنَ المُْتَعَبِّدِين وَ الفُْجَّ روي هدف‌هــا عنايت دارد. »إيِاَّكُمْ وَ الجُْهَّ
)بحارالانوار، ج۱، ص۲۰۷( عالم فاجر يعني عالم بي‌تقوا، فتنه است. عبادتك‌ننده 
احمق فتنه است. »فَإنِهَُّمْ فتِْنَهُ كُلِّ مَفْتُونٍ« )بحارالانوار، ج۱، ص۲۰۷( اينها فتنه 

همه هستند. 
6 ـ قياس در احكام دين، عامل فتنه و بي‌ديني 

قياس فتنه است.
مُونَ  امام فرمود: بزرگ‌ترين فتنه امت من »قَوْمٌ يقَِيسُــونَ الْمُُورَ برَِأيْهِِمْ فَيُحَرِّ

الحَْلَلَ وَ يحَُلِّلُونَ الحَْرَام« )بحارالانوار، ج۲، ص۳۱۲(
 قومی هستند که امور را با رأی خود قیاس کرده پس حلال را حرام و حرام 

را حلال می‌کنند. 
7 ـ پيروي از فقيه عادل، عامل دوري از فتنه‌ها 

اگر ما دســتمان را در دست اسلام‌شناس عادل، فقيه عادل نگذاريم، به فتنه 
می‌افتیم. علي را به اسم عبادت ميك‌شند. حسين را به اسم عبادت ميك‌شند.

خطرات فتنه

)بدان ای ســالک عزیز!( تواضع به معنای فروتنی و افتادگی است. 
خداوند در سوره فرقان آیه 63 می‌فرماید: بندگان )خاص خداوند( رحمان، 
کسانی هستند که با آرامش و بی‌تکبر بر زمین راه می‌روند، و هنگامی 
که جاهلان آنها را مخاطب ســازند )و سخنان نابخردانه گویند( به آنها 

سلام می‌گویند )و با بی‌اعتنایی و بزرگواری می‌گذرند(.
از حضرت رضا)ع( سؤال شد: تواضع چیست و حد آن کدام است و چه 
کسی متواضع شمرده می‌شود؟ فرمود:‌ تواضع درجاتی دارد. از جمله اینکه 

تواضع سالک

شیعیان، براساس ادله گوناگون عقلی، قرآنی، روایی و تاریخی، 
باور دارند که امام علی علیه‌الســام وصــی و خلیفه بلافصل 
پیامبر)ص( پس از مرگ اوست و حوادث بعد از رحلت نبی‌مکرم 
اسلام و خلافت سه تن از صحابه، یکی پس از دیگری، هرگز به 
این جایگاه خدشه‌ای وارد نمی‌کند؛ یکی از ادله روشن شیعه بر 
وصایت امام علی از پیامبر، که مورد اتفاق عالمان شیعی و سنی 
است، آیه مباهله است؛ داستان مباهله از اینجا شروع می‌شود که 
گروهی از مسیحیان نجران خدمت پیامبر آمده و خواهان مباحثه 
و مناظره پیرامون حقانیت دین اسلام می‌شوند؛ پیامبر با آنان وارد 
محاجه می‌شود و آنچه از استدلال و استناد طلب می‌کنند، ارائه 
می‌کند؛ اما آنان مجاب نمی‌شوند و بازهم ادعا می‌کنند که حقانیت 
ادعای پیامبر را باور نمی‌کنند؛ از این رو پیامبر آنان را به مباهله 
فرا می‌خواند؛ استدلال به این آیه برای اثبات عصمت و وصایت و 
خلافت امام علی از پیامبر به فقره »وانفسنا و انفسکم« بازمی‌گردد 
که خداوند علی را نفس پیامبر خوانده است؛ حال برخی با شبهه 
در اینکه در آیه مباهله، امام علی نفس پیامبر باشد، خواسته‌اند 
استدلال به این آیه را زیر سؤال ببرند؛ در نوشتار حاضر با توجه 

به یکی از این گونه شبهات، به بررسی آن پرداخته شده است.
* * *

برخی‌ها شبهه می‌کنند که طبق روایات اهل سنت، آیه مباهله در شأن 
رسول خدا و امام علی و حضرت فاطمه و حسن و حسین- علیهم‌السلام- 
نازل شده است؛ در این آیه، برخلاف نظر شیعیان، امام علی مانند حسن و 
حسین- علیهم‌السلام- از فرزندان رسول خدا به‌شمار می‌آید؛ یعنی امام 
علی مصداقی از مصادیق ابنائناســت نه مصداق انفسنا! در نتیجه کسی 
نمی‌تواند برای اثبات خلافت و وصایت امام به این آیه استناد کند و بگوید 
امام علی)ع( نفس پیامبر است تا خلافت بلافصل امام علی را ثابت کند؛ 
بلکه نهایت استفاده‌ای که از این آیه می‌شود این است که آن امام مورد 

ستایش خداوند قرار گرفته است!)1(
 یکــی از آیاتی که بــرای اثبات امامت امام علی)ع( به آن اســتناد 
می‌شود؛‌آیه مباهله است:»هرگاه بعد از علم و دانشی که )درباره مسیح( 
به تو رســیده،‌)باز( کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند، به آنها بگو: 
بیائید ما فرزندان خود را بخوانیم و شــما فرزندان خودرا و ما زنان خود 
را بخوانیم و شما زنان خود را و ما نفس‌های خودمان را بخوانیم و شما 
نفس‌های خودتــان را؛ آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان 
قرار دهیم!«)آل عمران/61(؛ در آن زمان رسم بر این بود که اگر دو نفر 
یا دو گروه بر سر مسئله‌ای اختلاف داشتند و نمی‌توانستند یکدیگر را قانع 
کرده و حقانیت خود را اثبات کنند، قرار بر این می‌گذاشتند که همدیگر 
را نفریــن کنند؛ پس از نفرین، هر فرد یا گروهی که بر حق نبود، مورد 
عذاب الهی قرار می‌گرفت و حقانیت فرد یا گروه دیگر به اثبات می‌رسید؛ 
بنابر نظر شیعه و بسیاری از اهل سنت، مقصود از نسائنا، حضرت فاطمه، 
مقصود از ابنائنا حســن و حسین و مقصود از انفسنا امام علی)ع( است 
و پیامبر امام علی را نفس خویش معرفی کرده اســت؛ با این توصیف، 
عده‌ای از وهابیان تلاش دارند که با اعمال نوعی اجتهاد در مقابل نص، 
بگویند که واژه ابنائنا شامل امام علی هم می‌شود و او از فرزندان رسول 
خدا شمرده شده است، نه نفس آن حضرت و انفسنا فقط بر خود پیامبر 
قابل انطباق اســت که در ادامه مفهوم انفسنا را از لحاظ معنا و مصداق 

بررسی کرده و معنای روشنی از آیه مباهله ارائه خواهیم داد.
امام علی، مصداق »انفسنا« در آیه مباهله

براساس تفسیر مستند به روایات، شیعه و سنی باور دارند که مقصود 
از انفسنا در آیه مباهله، امام علی)ع( است و این آیه با اثبات نفسیت امام 
برای پیامبر، ســند روشن و قوی‌ای بر عصمت، و وصایت امام از پیامبر 
است؛ این تفسیر، هم با معنای لغوی کلمه همخوان است و هم با روایات 
پرشمار شیعه و سنی تایید می‌شود؛ مع‌الوصف عده‌ای می‌خواهند برخلاف 
این دو دلیل مهم، بگویند که مراد از انفسنا شخص پیامبر است نه امام 
علی؛ زیرا تعبیر فراخواندن نفس، به معنای آوردن خود، در بین عرب از 

قدیم معمول بوده و همواره در کلام‌شان استعمال شده است!
در نقد این تفسیر از کلمه انفسنا گفتنی است: اولا:‌ بسیاری از علمای 
اهل سنت، ذیل آیه مباهله گفته‌اند که مراد از »انفسنا« پیامبر اسلام و امام 
علی)ع( است؛ چنان که حاکم نیشابوری به سند صحیح از جابربن‌عبدالله 
انصاری، قصه ورود عاتب و سید و شرفیاب شدن به محضر رسول خدا را 
نقل کرده و در آخر آن می‌گوید:‌»... و در حق آنها نازل شد: »فقل تعالوا 
ندع ابنائنا و ابنائکم...« آنگاه جابر می‌گوید:‌ مراد از »انفســنا و انفسکم« 
رسول خدا و علی و مراد از »ابنائنا« حسن وحسین و مقصود از »نسائنا« 
فاطمه اســت«.)2( در نتیجه معرفی امام علی به عنوان فرزند پیامبر و نه 
نفس او، نوعی اجتهاد در برابر نص محسوب می‌شود؛ زیرا طبق این روایت 

امام علی نفس پیامبر شمرده شده است!
ثانیا: برخی از علمای اهل ســنت تصریح کرده‌اند که تفسیر مذکور 
از لحاظ ادبی هم اشــکال دارد؛ زیرا معقول نیست که انسان خودش را 
دعــوت کند؛ بلکه همواره دیگری را می‌خواند؛ مگر اینکه مجازا قائل به 
چنین معنایی شــویم و روشن است که همیشه اصل بر معنای حقیقی 
اســت مگر اینکه خلاف آن با قرینه، اثبات شــود و در اینجا قرینه‌ای بر 

امام علی)ع(
 نفس پیامبر)ص(

* بخاری در صحیح 
خود آورده است:‌»پیامبر 

فرمود: ای علی! تو از 
من و من از توام.«در 

همان کتاب آمده است 
که پیامبر به امام علی 

فرمود:‌»تو نسبت به من 
به منزله هارون نسبت 
به موسی هستی؛ جز 

اینکه بعد از من پیامبری 
نخواهد بود.«طبق این 
حدیث، امام علی تمام 

کمالات پیامبر اسلام
 جز نبوت را

 داراست.

* حدیث غدیر از مهم‌ترین ادله دینی بر ولایت و امامت امام 
علی)ع( است و به روشنی دلالت می‌کند که امام علی)ع( 
خلیفه و امام بعد از رسول خداست؛ زیرا پیامبر به آن امام 
فرمود:»ای علی! تو ولی و سرپرست)مومنان( پس از من 

هستی!« اگر ولی را به معنای دوست بگیریم، امام علی در 
زمان رسول خدا هم دوست مؤمنان بود و در نتیجه معنا ندارد 

که پیامبر بفرماید تو بعد از من دوست مؤمنان هستی! پس 
ولایت در حدیث غدیر، به معنای سرپرست و حاکم و امام بعد 

از رسول خداست.
***

* بر پایه روایات صحیح السند، مصداق یگانه واژه 
»انفسنا« در آیه مباهله، امام علی)ع( است. آن حضرت 

نفس پیامبر است و از آنجا که اراده معنای حقیقی از 
لفظ انفسنا، محال است، مقصود آیه، برابری کامل امام 
با پیامبر در فضیلت‌ها و کمالات الهی است و کسی که 
با پیامبر برابر باشد، ناگزیر از دیگران هم برتر و برای 

امامت پس از پیامبر سزاوارتر، بلکه تنها
 کسی است که برای این مقام سزاوار است.

معنای مجازی وجود ندارد!)3(
ثالثا: اگر احتمال مصداقیت امام برای ابنائنا را بپذیریم، لازمه آن این 
اســت که کلمه »انفسنا و انفسکم« زائد باشد؛ زیرا شخص پیامبر داخل 

در جمله »تعالوا ندع« است.
با توجه به این پاسخ‌ها، روشن می‌شود که منظور از »انفسنا« در آیه 

مباهله، پیامبر اسلام و امام علی- علیهما السلام-اند.
نفس پیامبر، به معنای یکسانی با او در فضیلت‌ها

مسلما مراد از نفسیت امام  علی)ع( برای پیامبر)ص( به معنای عینیت 
و مثلیت امام و پیامبر نیست؛ زیرا این چنین امری محال و ناممکن است و 
در اینجا معنای لطیف دیگری در نظر بوده است؛ ایرادگر شبهه ‌بر این باور 
است که اگر بر فرض بپذیریم که منظور از »انفسنا« امام علی است، آنگاه 
نمی‌توانیم بپذیریم که امام علی ذات و عین پیامبر است؛ زیرا واژه نفس 
به معنای قریب و شریک در ملت و دین، با کثرت استعمال شده است؛ 
چنانکه در قرآن کریم، فراوان چنین تعبیرهایی به کار رفته اســت:‌»لولا 
اذ سمعتموه ظن المؤمنون و المؤمنات بانفسهم خیرا«،‌»چرا هنگامی که 
آن نســبت ناروا را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خود )کسی 
که همچون خود آنها بود( گمان خیر نبردند؟!« )نور-12(و... با توجه به 
این مطلب، چون امام علی)ع( در نســب،دین و ملت با پیامبر برابر بود، 

تعبیر »انفسنا« به کار رفته است!

دلیل افضلیت امام علی بر همه آنان است؛ بنابراین مراد از »انفسنا« در آیه، 
مساوات در فضائل و کمالات است و اگر چنین نباشد و مراد همسانی در 
دین، نسب و ملت باشد، عمل پیامبر، در آوردن امام علی و وانهادن عمو 
و دیگــر یارانش، یا ترجیح مرجوح بر راجح و یا ترجیح بلامرجح خواهد 

بود، که هر دو از پیامبر قبیح است!
امام علی، مساوی با پیامبر در فضیلت‌ها

گفته‌اند که اگر امام علی با پیامبر در تمام صفات مساوی باشد، امام 
علی باید پیامبر هم باشــد و اگر مراد، مســاوات او با پیامبر در بعضی از 
صفات است- نه در همه صفات- پس نمی‌توان از آن بر استحقاق خلافت او 
استدلال کرد؛ زیرا مساوات امام علی)ع( در بعضی از اوصاف با پیامبر)ص( 

نمی‌تواند ایشان را بر تمام افراد، افضل و ارجح کند!
در پاســخ به این اســتدلال می‌گوییم: اولا: ما تابع نــص آیه‌ایم؛ از 
خود آیه و ادله قطعی دیگر اســتفاده می‌شــود که امام علی)ع( در تمام 
کمالات و قابلیت‌ها همانند رسول خداست؛ بخاری در صحیح خود آورده 
است:‌»پیامبر فرمود: ای علی! تو از من و من از توام.«)4( در همان کتاب 
آمده است که پیامبر به امام علی فرمود:‌»تو نسبت به من به منزله هارون 
نسبت به موسی هستی؛ جز اینکه بعد از من پیامبری نخواهد بود.«)5( طبق 

این حدیث، امام علی تمام کمالات پیامبر اسلام جز نبوت را داراست!
ثانیا: بعضی از علمای اهل ســنت به این حقیقت تصریح کرده‌اند که 
امام علی)ع( در تمام کمالات جز نبوت، با پیامبر برابر است؛ قاضی ایجی 
می‌گوید:‌»... مراد از »انفســنا« خود پیامبر نیست؛ زیرا انسان خودش را 
دعــوت نمی‌کند؛ بلکه مراد از آن، امام علی)ع( اســت و اخبار صحیح و 
روایات ثابت شده نزد اهل نقل دلالت دارد که پیامبر)ص( امام علی)ع( 
را برای این مقام دعوت کرد و یقینا نفس علی همان نفس محمد، حقیقتا 
نیســت؛ بلکه مراد، مســاوات آن دو در فضل و کمال است و تنها نبوت 
استثنا می‌شود و کلمه »انفسنا« در باقی کمالات حجت است؛ پس امام 
علی با پیامبر در هر فضیلتی جز نبوت، مساوی است؛ در نتیجه امام علی 

افضل امت است«!)6(
حال که ثابت شد امام علی)ع( نفس پیامبر)ص( است، پس بر همه 
یاران و خویشان پیامبر برتری داشته و تنها کسی است که پس از پیامبر 

استحقاق راهبری امت و امامت مؤمنان را داراست!
علی در زمان پیامبر هم ولی‌مومنان است!

امامت مقام هدایت و راهبری امت در امور سیاست و جامعه و مرجعیت 
دینی مؤمنان در شناخت معارف، آموزه‌ها و احکام دین است؛ امامت مقامی 
بس شــریف و حتی بالاتر و والاتر از مقام نبوت است؛ ابراهیم خلیل)ع( 
پس از احراز مقام نبوت و با پشت سر نهادن آزمایش‌های دشوار بدانجا 
رسید که خداوند او را امام مردم قرار داد؛ )بقره/124( مقام امامت یکی 
از شئون ولایت است؛ ولایت نوعی ارتباط خاص بنده با خداست که در 
اثر عبودیت حاصل می‌شــود و هرچه بنده در مقام ولایت و قرب، مرتبه 
بالاتری را به دســت آورد، به شــأن تازه و والاتری دست می‌یابد؛ بدون 
شــک، مقام نبوت یکی از شــئون ولایت است و مقام امامت از آن بالاتر 

و والاتر؛ پیامبر اکرم در زمان حیات خود هر دو شــأن نبوت و امامت را 
دارا بود و از آنجا که در یک زمان، دو امام وجود ندارد، امامت امام علی 
پس از زمان پیامبر فعلیت پیدا کرده و در زمان پیامبر، هرچند در مقام 
ولایت، مرتبه بالایی داشــت و بالقوه شایسته مقام امامت بود، اما نسبت 
به پیامبر ماموم و پیرو بود؛ پیامبر بارها فرموده که بعد از من، علی،  امام 
امت اســامی خواهد بود؛ احمد بن حنبل با سند صحیح چنین روایت 
کرده است:‌»پیامبر فرمود: علی از من و من از اویم و او ولی شما بعد از من 
است!«)7( رسول خدا)ص( در واقعه غدیر امام علی)ع( را جانشین بلافصل 
خویش اعلام کرد؛ »پیامبر به مردم حاضر در کنار غدیرخم فرمود: همانا 
خدا مولای من اســت و من مولای مومنینم و بر آنها از خودشــان اولی 

و سزاوارترم! پس هرکس من مولای اویم، علی)ع( مولای اوست«.)8-9(
حدیــث غدیر از مهم‌ترین ادله دینی بر ولایت و امامت امام علی)ع( 
اســت و به روشــنی دلالت می‌کند که امام علی)ع( خلیفه و امام بعد از 
رســول خداســت؛ زیرا اولا: پیامبر به آن امام فرمود:»ای علی! تو ولی و 
سرپرست)مومنان( پس از من هستی!« اگر ولی را به معنای دوست بگیریم، 
امام علی در زمان رســول خدا هم دوست مؤمنان بود و در نتیجه معنا 
ندارد که پیامبر بفرماید تو بعد از من دوست مؤمنان هستی! پس ولایت 
در حدیث غدیر، به معنای سرپرست و حاکم و امام بعد از رسول خداست!

ثانیــا: بعضی از علمای اهل ســنت تصریح کرده‌اند که منظور از 
ولایــت در حدیث غدیر و دیگر روایاتــی که امام علی، ولی مؤمنان 
معرفی شده است، سرپرستی جامعه اسلامی است؛ سبط ابن‌الجوزی 
درباره حدیث غدیر می‌گوید:‌»پس متعین اســت معنای دهم و آن 
این است: هرکس من به او سزاوارتر از خودش هستم، پس علی)ع( 

سزاوارتر به اوست«!)10(
بر طبق روایات بالا رســول خدا)ص( امام علی را خلیفه بعد از خود 
معرفی کرده و یقینا شخص دیگری را برای خلافت پس از خود معرفی 

نکرده است.
ایرادگر شبهه می‌گوید: اگر امام علی)ع( در تمام کمالات مانند رسول 
خداست، پس باید علی)ع( در زمان رسول خدا هم امام باشد،  در حالی 
که این مطلب بالاتفاق باطل اســت! ما هم ثابت کردیم که این استدلال 
نادرست است و امام علی، هر چند دارای تمام کمالات پیامبر، جز نبوت، 
است، در زمان حیات پیامبر دارای مقام ولایت و شایسته احراز مقام امامت 
است،ولی امامت او پس از حیات نبی‌مکرم فعلیت می‌یابد! همسانی امام 
علی با پیامبر به معنای افضلیت و ارجحیت امام برای تصدی مقام خلافت 
و زعامت مسلمانان، پس از پیامبر است و لازمه آن فعلیت امامت امام در 
زمان پیامبر نیست؛ زیرا روشن است که در یک زمان دو نفر نمی‌توانند 

امام باشند؛ هرچند جمع چند ولی در یک زمان اشکالی ندارد!
نتیجه سخن

بر پایه روایات صحیح السند، مصداق یگانه واژه »انفسنا« در آیه مباهله، 
امام علی)ع( است آن حضرت نفس پیامبر است و از آنجا که اراده معنای 
حقیقی از لفظ انفسنا، محال است، مقصود آیه، برابری کامل امام با پیامبر 
در فضیلت‌ها و کمالات الهی است و کسی که با پیامبر برابر باشد، ناگزیر 
از دیگران هم برتر و برای امامت پس از پیامبر سزاوارتر، بلکه تنها کسی 

است که برای این مقام سزاوار است!
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

__________________
Http://:1- »اصل شبهه در تاریخ 1391/2/31 از سایت سنی آنلاین

fa.sunnionline.us استخراج شده است.
2- جلال‌الدین سیوطی، الدر المنثور، ج 2، ص 231-230، 

3- حاشیه شیخ‌زاده بر تفسیر بیضاوی، ج 1، ص 634
4- محدبن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج3، ص 1353

5- همان، ج4، ص 1602
6- عضدالدین الایجی، شرح مواقف، ج3، ص 624

7- احمدبن حنبل، فضائیل الصحابه، ج 2، ص 688
8- همان، ج2، ص 585

9- ابن‌حجر هیثمی درباره صحت حدیث غدیر چنین می‌گوید:‌»حدیث 
غدیر، صحیح بوده و هیچ‌گونه شکی در آن نیست جماعتی همچون ترمذی 
و نسائی و احمد آن را نقل کرده‌اند و طرق او جداً زیاد است«. ابن حجر 

هیثمی، الصواعق المحرقه، ج1، ص 106
10- ابن‌جــوزی، تذکره الخواص من الأمه فی ذکر خصائص الائمه، 

ج 1، ص 39

عرفان حلقه یکی از عرفان‌های کاذب است که با آموزه‌های خرافی 
و بی‌ریشــه خود موجب انحراف عده‌ای از مردم جامعه شده است. 
جنون، قتل و طلاق از پیامدهای تجربه شــده این عرفان انحرافی 
اســت. مقابله عالمانه علیه این عرفان‌های نوظهور به ویژه عرفان 
حلقه یکی از وظایف مهم مسئولین فرهنگی و علمای دین به شمار 
می‌رود. در همین راستا، سلسله مقالاتی با عنوان »عـرفان حـلقه 
را بهتـر بشنـاسيم« که از سوی پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله 
مکارم شیرازی منتشر شده است، تقدیم خوانندگان عزیر می‌شود.

***
آنچه امروزه به نام عرفان يكهانى )حلقه( مطرح مى شود شامل آموزه‌هاى 

انحرافى و تضاد با اصول و فروع دين مبين اسلام است.
در اين ايام كه حكم شديدى از سوى دادگاه درباره رئيس عرفان حلقه 
صادر شــده، بعضى از گوشــه و كنار به حمايت از او برخاسته و م‌ىگويند: 
آنچه او م‌ىگويد عين تعليمات اسلام است و ما با پيروى از او اسلام را بهتر 
شناختيم، لذا ما كه سال‌هاست افكار او را بررسى مك‌ىنيم ناچار شديم عقائد 
انحرافى او را به استناد عبارات صريح كتابهايش در اينجا براى شما بياوريم.

آنچه امروزه به نام عرفان يكهانى )حلقه( مطرح م‌ىشود شامل آموزه‌هاى 
انحرافى و تضاد با اصول و فروع دين مبين اسلام است. برخى از موضوعات 

انحرافى عرفان حلقه از اين قرار است:
شيطان‌شناسى )شيطان‌پرستى(

شيطان در »عرفان حلقه« احترام و تقدس زيادى دارد و مأمور خدا، عامل 
كمال، اولين معلم انسان و موحد و مطيع فرمان پروردگار شناخته م‌ىشود!

1. آنها معتقدند خداوند از ابليس خواسته بود كه به فرمان سجده بر آدم 
اعتنا نكند! به اين ترتيب عصيان شيطان به عنوان مأموريت الهى بود. )كتاب 

موجودات غير ارگانكي، ص 14 و 15 و كتاب انسان معرفت، ص 245(.
2. ابليس به عنوان ملكى كه قانون تضاد را براى جهان دو قطبى ايجاد 

كرده، معرفى م‌ىشود. )انسان و معرفت، ص 247(.
3. شيطان اولين معلم بشر است زيرا او را به درخت علم و آگاهى راهنماىي 
كرد و از بهشــت نادانى و ب‌ىخبرى بيرون آورد. )انسان و معرفت، ص 204 

و موجودات غير ارگانكي، ص 15(
اين در حالى است كه قرآن مجيد در آيات بسيارى شيطان را به خاطر 
نافرمانى و سرپيچى از سجده بر آدم و اعتراض به ذات پاك پروردگار مطرود 

و ملعون و رانده درگاه خدا م‌ىشمرد.
در ســوره حجر آيات 32-35 م‌ىفرمايد: »)خداوند( فرمود: اى ابليس! 
چرا با سجدهك‌نندگان نيستى؟! گفت: من هرگز براى بشرى كه او را از گِل 
خشــكيده‌اى كه از گِل بدبوىي گرفته شده است آفريده‌اى، سجده نخواهم 
كرد. فرمود: از صف آنها ] فرشتگان[ بيرون رو، كه )از درگاه ما!( رانده شده‌اى 

و لعنت )و دورى از رحمت حق( تا روز قيامت بر تو خواهد بود«.
و در سوره اعراف آيه 18 م‌ىفرمايد: »فرمود: از آن )مقام( با ننگ و عار 
و خوارى، بيرون رو! و ســوگند ياد مك‌ىنم كه هر كس از آنها از تو پيروى 

عرفان حلقه را بهتر بشناسيم 

صفحه معارف روزهای: یک‌شنبه، سه‌شنبه
 و پنج‌شنبه منتشر می‌شود
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كند، جهنم را از شما همگى پر مك‌ىنم«.
و در ســوره ص آيه 73-78 م‌ىفرمايد: »در آن هنگام همه فرشــتگان 
ســجده كردند، جز ابليس كه تكبّر ورزيد و از كافران بود. گفت: اى ابليس! 
چه چيز مانع تو شــد كه بر مخلوقى كه با قدرت خود او را آفريدم ســجده 
كنى؟! آيا تكبّر كردى يا از برترين‌ها بودى؟! )برتر از اينك‌ه فرمان ســجود 
به تو داده شود!( گفت: من از او بهترم، مرا از آتش آفريده‌اى و او را از گِل. 
فرمود: از آسمان‌ها )و صفوف ملائكه( خارج شو، كه تو رانده درگاهِ منى. و 

مسلمآ لعنت من بر تو تا روز قيامت خواهد بود«.
به علاوه در آيات متعددى از قرآن مجيد سخن از وسوسه و فريب شيطان 
نسبت به آدم است كه او را گمراه ساخت و سبب شد از بهشت بيرون رود و 
نه تنها معلم آدم نبود بلكه گمراهك‌ننده آدم و سبب محروميت او از بسيارى 

از نعمت‌هاى الهى شد.
آيــا آنچه از كتاب‌هــاى او در بالا آورديم با ايــن آيات قرآنى كمترين 
هماهنگى دارد؟ چگونه بعضى از فريب‌خورده‌ها م‌ىگويند ســخنان او عين 
تعليمات اسلام اســت و با پيروى از او اسلام را بهتر شناخته‌ايم. اين است 

معنى شناختن اسلام و قرآن مجيد؟!
* * *

در ذيل بخشى از متن عبارات كتاب او را عيناَ م‌ىآوريم.

»در میان این کارگزاران تنها ابلیس اســت که مأموریت او تا پایان این 
چرخه ادامه دارد و به عبارت دیگر، تا رســیدن به ســرانجام چرخه، سر به 

سجده بر آدم فرود نمی‌آورد«
موجودات غیرارگانیک ص 14

»نمی توان این سجده نکردن را خارج از طراحی الهی دانست«
موجودات غیرارگانیک ص 14

»ابلیس به فرمان سجده بر آدم اعتنا نکرد و این وظیفه را انجام داد«
موجودات غیرارگانیک ص 14

»پس تبعیت نکردن از فرمان ســجده، در ظاهر نافرمانی اســت و اگر 
نافرمانی نبود، تضادی هم نبود؛ اما در عین حال، فرمانبرداری اســت. چون 

خداوند آن را از پیش تعیین کرده است«
موجودات غیرارگانیک ص 15

»ظاهر تکبر آمیز این نافرمانی و رانده شدن ابلیس از جهان تک قطبی 
)جهان وحدت( درســی اســت که باید در طول مسیر چرخه به آن توجه 

داشت.«
موجودات غیرارگانیک ص 15

»برای این منظور، خداوند به ابلیس مأموریت داد که به فرمان ســجده 
بر آدم اعتنا نکند و او نیز این مأموریت را پذیرفت و تنها ملکی شــد که بر 

آدم سجده نکرد و تا پایان سیر او، به سجده در برابر وی در نخواهد آمد«
انسان و معرفت ص 247

»به عبارت دیگر، ســجده نکردن ابلیس به آدم، خارج از طراحی دقیق 
خداوند نیست و این کارگزار، عامل دو قطبی بودن »جهان دوقطبی« و شکل 

گرفتن صحنه امتحان انسان است.«
انسان و معرفت ص 247

»دیدن این درخت، به آدم نشان داد که با رفتن به سوی آن، برای او امکان 
سیر در مراحلی وجود خواهد داشت که وی را به آگاهی و کمال می‌رساند.«

انسان و معرفت ص 204
»بنابرایــن، جایی که آدم نزدیک شــدن به درخت را انتخاب کرد آغاز 

مسیر نزولی چرخه بود.«
انسان و معرفت ص 204

بخش اول

در پاسخ می‌گوییم؛‌ اولا: نظر شما درباره این دسته از آیات قرآن چیست 
که نفس در مورد خود انسان اطلاق شده است؛‌مانند:‌»یا ایها الذین آمنوا 
قوا انفســکم و اهلیکم نارا«؛‌یعنی »ای کسانی که ایمان آورده‌اید خود و 
خانواده‌تان را از آتشــی نگه دارید که سوخت آن مردم و سنگ‌هاست«؛ 
در این آیه نفس به معنای خود شخص آمده است نه کسانی که در دین 
و ملت شریک انسان هستند؛ بنابراین باید گفت که واژه نفس بر معانی 
گوناگونی اطلاق می‌شود که در هر مورد باید با استفاده از قرائن و شواهد 

یک معنا را بر دیگر معانی برگزینیم.
ثانیا: بر فرض که منظور از آیه این باشــد که امام علی)ع( در دین و 
نسب شریک پیامبر است؛ چرا پیامبر عمویش عباس یا ابوبکر و عمر را 
برای مباهله دعوت نکرد؟! زیرا آنان نیز در نســب و دین شریک پیامبر 
بودند! در نتیجه، اینکه پیامبر علی را از میان همه یارانش انتخاب می‌کند، 

* شيطان
 در »عرفان 

حلقه« احترام 
و تقدس زيادى 

دارد و مأمور 
خدا، عامل كمال، 
اولين معلم انسان 
و موحد و مطيع 
فرمان پروردگار 
شناخته م‌ىشود!

متواضع دوست می‌دارد بذل و انفاق را به همان طریق که دوست می‌دارد 
اخذ و انفاق را، منظور این اســت به همان اندازه که از اعطای دیگران 
خرسند می‌گردد، از بخشش خود نیز به دیگران خوشوقت خواهد بود.

متواضع مرتکب گناه و خطا شود، با عمل نیک اثر آن خطا و گناه را 
از بین می‌برد»ان الحسنات یذهبن السیئات« متواضع صاحب گذشت 
است خشم خود را فرو می‌برد، اگر کسی به او بدی نمود از او می‌گذرد. 
متواضع مقام و منزلت خود را می‌داند، در هر مقامی که باشــد با قلب 

سلیمی که دارد در جای خود می‌نشیند.«
امام علی)ع( در خطبه325 مؤمن را چنین توصیف می‌کند: مؤمن 
خودخواه و متکبر نیســت. به خواســت نفس توجهی ندارد. نفسش در 

نزدش خوار و خفیف است.)1(
______________

1- مقامات معنوی، محسن بینا ج2، ص 80

قال‌الامام علی)ع(: »عند زوال القدرهًْ یتبین الصدیق من العدو«
امام علی)ع( فرمود: به وقت از دســت رفتن توانایی، دوست از دشمن پدیدار 

می‌شود. )1(
____________________

1- غررالحکم، ح 6214

شاخص شناخت دوست و دشمن

امام علی)ع( پرچمدار هدایت
شــیخ صدوق درامالی حدیث قدسی را از امام محمدباقر)ع( نقل کرده که 
آن حضرت فرمود: چون خدای تعالی پیامبرش را به معراج فرستاد، فرمود: ای 
محمد! چون نبوت تو به سر رسید، و عمرت تمام شد، پس از خودت چه کسی 

را رهبر امت نمودی؟
گفتم: پروردگارا! من خلق تو را آزمایش کردم، و از علی‌بن ابی‌طالب مطیع‌تر 
برای خودم نیافتم، خدای عزوجل فرمود: و برای من هم چنین است ای محمد! 
به او اعلام کن که او پرچم هدایت و پیشــوای دوستان من و نور کسانی است 

که مرا فرمان می‌برند.)‍1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- سخن خدا، کلیات احادیث قدسی، آیت‌الله سیدحسن شیرازی، ص 157


